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اهميت خواب و رؤيا
در همه ى فرهنگ ها (اعم از شرقى و غربى، قديم و جديد، 
دينى و سكولار) و نيز در همه ى اديان و مذاهب (اعم از 
آريايى و سامى و خاور دور)، طبيعت خواب و خواب ديدن 
و دنياى پرُ رمز و راز رؤيا، پيوسته توجه بسيارى از انسان ها 
را – از خواص و عوام – به خود جلب كرده و بخش بزرگى 
از فرهنگ، اساطير، اعتقادات دينى و ادبيات هر سرزمين 

را به خود اختصاص داده است.
از روزگاران كهن تا امروز، انديشه هاى گوناگون و باورهاى 
متفاوت درباره ى خواب و رؤيا، روان بوده است. در فلسفه ى 
غرب برابر نظريه هاى فيلسوفان يونان، «نفس ناطقه» در 
بعضى احوال و زمان ها به مرتبه ى روحانى خود واصل و 
متصل مى شود. به قول سقراط، رؤيا صداى وجدان انسان 

است؛ بايد آن را درست دانست و از آن اطاعت كرد. 

خواب و رؤيا
 در شاهنامه

به قول ارسطو ، عقل فعال  يا عقل كلى در رؤياى صادقه، 
مى  القا  يا  ارائه  نائم  جزئىِ  عقل  به  را  حقايق  از  صورتى 

كند.
از  روح  فاصله گرفتن  حاصل  رؤيا  نيز،  شرق  فلسفه ى  در 
اين  به  است؛  باطنى  قواى  به  آن  ميل  و  ظاهرى  حواس 
حقايق  ادراك  به  خواب  عالم  در  گاهى  انسان  كه  معنى 
به  رهگذر،  اين  از  و  مى شود  موفق  آينده  وقايع  و  هستى 
اگر  احوال  اين  مى يابد.  دست  شهودى  معرفت  و  ادراك 
در عالم بيدارى و هشيارى روى دهد، به آن «مكاشفه» 
مى گويند و اگر در عالم خواب طبيعى پيش آيد، در صورتى 
كه  صورتى  در  و  است  صادقه»  باشد، «رؤياى  شفاف  كه 
و  تجزيه  و  تفسير  با  بايد  آن  پيام  باشد،  مبهم  و  ضعيف 

تحليل (تعبير) روشن شود. 

سيدحسن امين
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به قول ابن سينا، قوه ى متخيله در حالت خواب، به عالم 
قدس متصل مى شود و از طريق حسّ مشترك (بنطاسيا) 
به كشف و الهام نائل مى گردد. شيخ شهاب الدين سهروردى 
نيز در مقوله  خواب و رؤياى صادقه، نظرى موافق و  مطابق 

ابن سينا دارد.
فيلسوف  دو  هر  اين  رمزى  دررساله هاى  كه  است  جالب 
بزرگ نيز كه به سير و سلوك روح بشر در مراتب و منازل 
عرفانى اختصاص دارد، ارتباط عقل جزئى سالك با عقل 
فعال يا پير و مرشد معنوى و يا فرشته ى حامى هميشه 
درحالت خواب اتفاق مى افتد. اين چنين خوابى ست كه به 

قول مولانا از بيدارى بهتر است:

مى شود ــن  روش ــواب  خ در  عجب  بــس 
مــى شــود روزن  خــــواب،  درون  دل 
(مثنوى/دفتردوم/2238)

ادبيات  حوزه ى  در  عرفانى،  و  فلسفى  ادبيات  از  گذشته 
حماسى نيز خواب هاى اهورايى يا رؤياهاى صادقه، تمهيدى 
يارى  را  حماسه  قهرمانان  كه  متافيزيكى ست  و  فراحسى 
مى دهد و از رهگذر ضمير ناخودآگاه، به رخدادهاى آينده 

رهبرى مى كند و به آنان هشدار مى دهد.
گفتار حاضر نگرش فردوسى در شاهنامه را به خواب هاى 

اهورايى و رؤياهاى صادقه بررسى مى كند.

نگرش فردوسى به رؤيا
خواب  يا  صادقه  رؤياى  مكرر  شاهنامه،  در  فردوسى 
اهورايى را پنجره اى به جهان غيب و ابزارى براى شناخت 
گزارش  در  نمونه،  براى  مى كند.  معرفى  غيرمحسوس 
داستان  سرآغاز  همان  در  انوشيروان  خسرو  زندگانى 
بوذرجمهر»  آمدن  درگاه  به  و  روان  نوشين  «خواب ديدن 

قبل از سخن گفتن از خواب معروف انوشيروان كه تعبير 
آن موجب بركشيده شدن بزرگمهر شد، درباره ى اهميت 

خواب مى گويد:

نــشــمــرى ــده  ــه ــي ب را  ــــواب  خ ــر  ــگ ن
پيغمبرى ز  دانَـــــش  ــره  ــه ب ــكــى  ي

ــاه م چــــرخ  ـــا  ب رأى  زنــــد  ـــاره  ســـت
راه بــه  گــــردد  ــده  ــن ــراك پ ســخــن هــا 

بيندش ــان  ــه ج ـــاه  ش ــه  ك ويـــژه  ــه  ب
ــدش ــن ــزي ــگ ب ـــده  ـــن ـــش درخ روان 

ــواب خ ــه  ب ببيند  ـــن  روش روان هــــاى 
آب در  آتـــش  چـــو   ــا  ــى ه ــودن ب هــمــه 

مفهوم بيت نخستين آن است كه رؤيا يكى از «بهره»ها 
(بخش ها)ى نزول وحى به پيامبران است. مفهوم بيت سوم 
آن است كه ستارگان آسمان با «چرخ ماه» (افلاك) كه به 
عقيده ى قدما داراى نفس مجردند، درباره  سرنوشت مردم 
روى زمين و پيش آمدهاى آينده  جهان، رايزنى مى كنند 
پيامبران،  (بويژه  نورانى  نفوس  و  روشن  روان هاى  بعد  و 
شاهان و پهلوانان) در حال خواب آن چه را كه ستارگان 
و عقول فلكى از آن آگاهى دارند، در عالم رؤيا مشاهده 
عبارت  به  مى شوند.  آينده باخبر  از  بدين گونه  و  مى كنند 
ديگر اكثر رويدادها و تحولات مهم زمينى، پيش از آن كه 
در عالم خارج صورت وقوع يابند، براى كسانى كه در حال 
نمادين  گونه اى  به  شوند،  متصل  برين  جهان  به  خواب 
فردوسى  نظر  در  رؤيا  لذا  مى شوند.  مجسّم  سمبوليك  و 
در  بلكه  مذاهب  و  اديان  اغلب  در  تنها  نه  كه  (هم چنان 
فلسفه ى يونانى و مخصوصاً در نظر سقراط و افلاطون نيز) 

دريچه اى به عالم غيب است.
در اغلب موارد، رؤيا در شاهنامه وسيله اى براى غيب گويى 
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شناخته شده است. براى نمونه يزدگرد سوم آخرين پادشاه 
ساسانى در نامه اى كه به ماهوى سورى و مرزبان خراسان 
نوشته است، از خواب انوشيروان در خصوص حمله  تازيان 

به ايران چنين ياد كرده است:
خواب به  اين  بدُ  ديده  روان  نوشين  كه 

تاب و  ــگ  رن بپراكند  تخت  ــن  اي كــز 

ـــه ارونــــــدرود ــدى ب ــن ــت ــاف ــــذر ي گ
دود... تــيــره  ــرشــدى  ب ــل  زح ــرخ  چ ــه  ب

بلند ــــردد  گ ــت  ــخ ب را  فـــرومـــايـــه 
ارجمند ــود  ب كــه  كــس  هــر  ــوار  خ ــود  ش

ــزار ــد ه ــان ص ــازي ــان ديـــد كـــز  ت چــن
مــهــار گــســســتــه  و  ــســت  م ــان  ــون ــي ه

پديد آمـــد  ــاســخ  پ را  ـــواب  خ ــون  ــن ك
كشيد بــخــواهــد  گـــردون  بخت  ــا  م ز 

جهان در  ـــدى  ب ــــردد  گ ــده  ــن ــراك پ
ــهــان ن خـــوبـــى  و  ـــارا  ـــك آش گـــزنـــد 

گزارش موردى رؤياها در شاهنامه
قتل ها،  جنگ ها،  از  بسيارى  اساس  رؤيا،  شاهنامه،  در 
ازدواج ها، كنش ها و واكنش هاست و اغلب رويدادهاى مهم 
پيش از آن كه در عالم خارج واقع شود، در عالم رؤيا به 

شاهان و پهلوانان ظاهر شده است.
فردوسى در مجموع سى و چهار بار در شاهنامه از خواب و 
رؤيا سخن در ميان آورده است؛ از جمله: خواب كيخسرو، 
خواب هاى سام (دو خواب)، خواب گشتاسب، خواب بابك 
نياى اردشير (دو شب پياپى)، خواب كتايون (دختر قيصر 
خواب  كيقباد،  خواب  رودابه،  خواب  اسفنديار)،  مادر  و 
پيران،  خواب  سياووش،  خواب  طوس،  خواب  افراسياب، 
خواب گودرز، خواب جريره (مادر فرود)، خواب ضحاك، 

خواب  خواب)،  (دو  هندى  كيد  خواب هاى  رستم،  خواب 
سرانجام  و  انوشيروان  خواب  خواب)،  (دو  چوبين  بهرام 

خواب خود فردوسى.
مى توان  دسته  سه  به  را  شاهنامه  در  شده  ذكر  رؤياهاى 
تقسيم كرد: اول رؤياهاى دوران اساطيرى، دوم رؤياهاى 
دوران تاريخى، سوم رؤياهاى عصر فردوسى و به اختصاص 

رؤياى شخص فردوسى.

 رؤياهاى دوران اساطيرى
از  سمبوليك  و  نمادين  زبان  به  رؤيا  ايرانى،  اساطير  در 
آفتاب  شاهنامه،  اساطيرى  بخش  در  مى دهد.  خبر  آينده 
نماد تولد، ابر نماد سروش، باز نماد قدرت و سلطنت، كوهِ 
آتش نمادِ آتش افروزى و جنگ است. از ميان سى رؤيايى 
كه در بخش اساطيرى شاهنامه ذكر شده است، ما يازده 

رؤيا را در اين جا گزارش مى كنيم:
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خواب گشتاسب
گشتاسب، پيش از رسيدن به پادشاهى، سلطنت خود را به 
خواب مى بيند و آن را براى همسرش كتايون نقل مى كند:

خويش بخت  من  كه  پاسخ  داد  چنين 
خويش تخت  و  افسر  خــواب  به  بديدم 

خواب كيد
مقدونى)  اسكندر  فتوحات  زمان  در  هند  (پادشاه  كيد 
خواب  به  مكرر  را  خاصى  صحنه   متوالى  شب  چندين 

مى بيند كه:

دگــر ــك  ي ــس  پ ــب  ش ده  ــه  ب ــــادم  دم
نگر شگفتى  ــن  اي ديــد،  خــواب  همى 

ــام ن كــيــد  را،  هــنــد  بــد  ـــاه  ش ــكــى  ي
ــام ــادك ش و  ــادل  ــن ــي ب و  ــد  ــن ــردم خ

كيد تمام حكيمان را گرد كرد و از ايشان انجمنى ساخت 
آن  تعبير  ازعهده  كسى  ولى  كنند.  تعبير  را  او  خواب  تا 
برنيامد تا آن كه مهران آن را تعبير كرد و گفت كه اسكندر 
با سپاهى به هند حمله خواهد كرد و تنها راه نجات، آشتى 
و صلح با اسكندر از طريق اهداى دختر، فيلسوف، پزشك 

و قدحِ خاصِ شاه به اسكندر است:

بلند ـــام  ن تــو  بــر  ـــود  ش ــر  ــم ت ك نــه   
گزند ــى  ــاه ــادش پ ـــن  اي بــر  ـــد  آي نــه 

سخن ــن  اي كيد  ز  مــهــران  بشنيد  چــو 
برمكن دل  خــواب  ــن  اي از  گفت  ــدو  ب

 خواب سام
سوار  را  هندو  مردى  رستم)  (نياى  سام  زال،  داستان  در 
فرزندى  تولد  مژده   او  به  كه  مى بيند  خواب  به  اسب  بر 
مى دهد و سام پس از بيدارى رؤياى خود را براى موبدان 

نقل مى كند:

ديد ــواب  خ در  ــه  آن چ بگفت  بديشان 
شنيد ـــان  كـــاردان از  هــرچــه  آن   ــز  ج

بخواند را  ــدان  ــوب م ــد،  ش ــدار  ــي ب ــو  چ
بــرانــد چــنــدگــونــه  ســخــن  در  وزيـــن 

هنگامى كه زال متولد مى شود، چون سپيدموى است، سام 
او را در البرزكوه رها مى كند و پس از آن شبى در خواب 
مى بيند كه فرزندش زنده مانده است. سام از موبدان تعبير 
اين خواب را مى خواهد و آنان مى گويند كه همه  جانوران از 
شير و پلنگ و ماهى تا حيوانات اهلى، بچه  خود را پرورش 
مى دهند و به كوه افكندن فرزند، خلاف فرمان ايزد است. 

لذا سام به كوه مى رود و فرزند خود را باز مى يابد.

خواب افراسياب
هنگامى كه سياوش در بلخ است، سپاه ايران به سردارى 
كه  افراسياب  مى دهد.  شكست  را  تورانيان  لشكر  رستم، 
در آن زمان در سغد به سر مى برد، در مقام تدارك اين 
شكست، جشنى براى سپاه خود برپا مى كند تا سپاه خود 
را آماده  جنگى ديگر با ايران كند. اما همان شب، كابوسى 
خيمه  مار  پر  و  خشك  بيابان  در  كه  مى بيند  خواب  به 
زده است و بر اثر گردبادى سراپرده اش به خطر مى افتد 
ايران  سپاه  اسير  او  خود  و  مى شوند  كشته  سربازانش  و 
وزيرش  و  گرسيوز  به  را  خواب  اين  افراسياب  مى شود. 

پيران ويسه باز مى گويد:
ــواب خ ــه  ـــدم ب دي مــار  از  ــر  بــيــابــان پ

عقاب ــر  پ آســمــان  گـــرد،  ز  ــر  پ زمــيــن 
خواب سياووش

سياوُش (فرزند كيكاووس) در حالى كه به دليل بيمارى 
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همسرش فرنگيس (دختر افراسياب) از رفتن نزد افراسياب 
شده  كشته  كه  مى بيند  خواب  به  است،  خواسته  پوزش 
همسرش  به  و  مى شود  بيدار  خواب  از  سراسيمه  و  است 

فرنگيس مى گويد:

خواب به  سيمين!  سرو  ديــده ام   چنان 
آب رود  ــران  ــك ــي ب يــكــى  بـــودى  ــه  ك

ــيــز گــرد ـــش ت ـــدى آت ز يــك ســو ش
ــرد گ ــش  ــاوخ ــي س زو  ــى  ــت ــروخ ــراف ب

ــر كــران ــگ ـــش بــه دي ـــوه آت ــكــى ك ي
روان ـــزه   ـــي ن آب  لـــب  گــرفــتــه 

من خـــواب  ــان  ك گفت  ــدو  ب ــاوش  ــي س
من آب  ــد  ش ــره  ــي ت و  آمـــد  جـــاى  ــه  ب

تعبير اين خواب، آن است كه در پى عذرخواهى سياوش 
دسيسه چينى  به  گرسيوز  افراسياب،  دربار  به  رفتن  از 
سرنوشت  به  خواب،  آن  ديدن  اثر  بر  سياوش  مى پردازد. 
محتوم خود پى مى برد و عاقبت هم در جنگ با افراسياب 

كشته مى شود.

خواب گودرز
گودرز فرزند گشواد كه از پهلوانان بزرگ ايران است، در 
خواب از وجود كيخسرو (فرزند سياوش) در توران آگهى 

مى يابد:
خواب به  شب  يك  ــودرز  گ ديــد  چنان 

آب پُـــر  ايــــران  از  ــد  ــرآم ب ـــرى  اب ــه  ك

ــو اســت ــار ن ــري ــــوران يــكــى شــه ــه ت ب
اســت كــيــخــســرو  ـــاه  ش او  ـــام  ن كــجــا 

ــروش س خجسته  ـــران  پ ـــر  اب آن  ــر  ب
گوش بگشاى  كــه  گفتى  ـــودرز  گ ــه  ب

گشواد  گودرز  نظر  در  ابر  شكل  به  رؤيا  اين  در  سروش 

نمايان مى شود و به او مژده مى دهد كه كيخسرو در توران 
توران  به  را  گيو  فرزندش  گودرز،  خبر،  اين  پى  در  است. 
افراسياب  تا كيخسرو را براى انتقام گرفتن از  مى فرستد 

به ايران بياورد.

خواب كيخسرو
هنگامى كه كيخسرو از پادشاهى سر مى خورد و مدّت پنج 
عاقبت  مى نالد،  خداى  درگاه  به  خروشان  و  گريان  هفته 

سروش را به خواب مى بيند:  
نخفت روانــــش  ـــن  روش و  او  بخفت 

ــا خــرد بــود جفت ـــدر جــهــان ب ــه ان ك
گوش به  را  كو  ــواب  خ در  ــد  دي چنان 

نــهــفــتــه بــگــفــتــى خــجــســتــه ســـروش

نيك بخت نــيــك اخــتــر  شـــاه  اى  ــه  ك
تخت و  تـــاج  و  ـــاره  ي بــســى  ــودى  ــس ب

بشتافتى ــز  ــي ت ــان  ــه ج ـــن  زي ـــر  اگ
يافتى هــمــه  جستى  ـــه  آن چ ــون  ــن ك

خواب كتايون
خواب  به  را  خود  آينده   شوهر  قيصر)  (دختر  كتايون 

مى بيند:
خواب به  شب  يك  ديــد  چنان  كتايون 

ــورى آفــتــاب ــش ــه روشـــن شـــدى ك ك
ــدى ــن مــــرد پــيــدا ش ــم ــج ــى ان ــك ي

شــدى ـــا  ـــري ث ـــــردم  م انـــبـــوه  از 
ــه اى ــان ــگ ــي ســـر انــجــمــن بــــود ب

ــــه اى ــــرزان ف آزاد  دل  غــريــبــى 
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خواب ضحاك
ضحاك چهل سال پيش از نابودى اش شبى در خواب ديد 
كه سه مرد جنگى، ناگهان در مقابل او پيدا شدند كه او 
را از ديدن آن ها وحشت گرفت. موبدان خواب او را چنان 
تعبير كردند كه فريدون سر و تخت او را به خاك خواهد 

افكند:
شاهنشهان ـــاخ  ك ــز  ك ـــد  دي ــان  ــن چ

ــد آمــــدى نــاگــهــان ــدي ــه جــنــگــى پ س
ميان انـــدر  كهتر  يــكــى  مهتر  دو 

ــــالاى ســـرو و بـــه فـــرّ كــيــان بـــه ب
گــاوســار گـــرزه ى  ــــدرون  ان جنگ  ــه  ب

شـــاهـــوار رفـــتـــن  و  ــن  ــســت ب ــر  ــم ك

سه  آن  كه  حالى  در  مى كند  مشاهده  خواب  در  ضحاك 
دماوند  كوه  به  را  او  انداخته اند،  او  گردن  به  طناب  سوار 

مى برند:

جنگ بــه  رفــتــى  ضــحــاك  پيش  دمـــان 
پالهنگ ـــرش  ب گــــردن  بــه  نــهــادى 

ــوه ـــد ك ـــاون ـــا دم ــى ت ــت ــاخ ــى ت ــم ه
ــروه گ ـــدر  ان ــس  پ از  دوان  و  كــشــان 
ضحاك از آن پس در خواب مى بيند كه پادشاهى و تاج و 

تختش توسط فريدون نابود مى شود:

تو تخت  سپس  ــن  زي ـــوَد  بُ را  كسى 
تو بخت  و  ــر  س آرد  ـــدر  ان خــاك  ــه  ب

بــود آفــــريــــدون  او  نــــام  كــجــا 
ــود ب ــون  ــاي ــم ه ــهــرى  ســپ را  ــن  ــي زم

كاوه   و  مى پيوندد  حقيقت  به  ضحاك  رؤياى  اين  البته 
آهنگر به يارى فريدون مى شتابد و با سپاهى كه از نقاط 
مختلف ايران جمع مى كنند، ضحاك را دستگير كرده و 

در پشت كوه دماوند به بند مى كشند.

خواب بابك
بابك پادشاه ايران، به خواب مى بيند كه پسرش ساسان بر 
پيلى سوار است. معبران آن را چنين تعبير مى كنند كه 

ساسان به سلطنت خواهد رسيد:
خواب به  سان  زين  بينند  كه  را  كسى 

ــاب ــت آف از  ســـر  بـــــرآرد  ــى  ــاه ش بـــه 

خواب پيران ويسه
پيران ويسه، سياوش را ـ كه به دست افراسياب در توران 
مى بيند.  خواب  به  ـ  است  رسيده  قتل  به  توطئه  اثر  بر 
او  از  كه  مى گويد  ويسه  پيران  به  رؤيا  عالم  در  سياوش 
فرزندى به نام كيخسرو در توران باقى  است و بايد او را از 

توران به ايران آورد تا بر تخت سلطنت بنشيند:
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ــواب ــه خ ــران ب ــي چــنــان ديــد ســـالار پ
آفــتــاب ز  ــى  ــت ــروخ ــراف ب شمعى  ــه  ك

دســت ــه  ب تيغى  شــمــع  ــر  ب ــاوش  ــي س
نشست ــد  ــاي ــش ن ــى:  ــت ــف گ آواز  بـــه 

كن آزاد  ــر  س نوشين  خـــواب  كــزيــن 
كن يـــاد  ــى  ــك ي گــيــتــى  فـــرجـــام  ز 

است نــو  جشنى  و  نوآيين  روزى  كــه 
اســت كــيــخــســرو  آزاده  ســـور  شــبــى 

رؤياهاى دوران تاريخى
تاريخى  بخش  در  شده  گزارش  رؤياهاى  ويژگى هاى  از 
مندرج  روايت هاى  با  آن ها  اغلب  كه  است  اين  شاهنامه 
اسلام،  از  پس  ايران  تواريخ  و  تفسير  و  حديث  متون  در 
همخوانى دارد، به نحوى كه براى پژوهشگر آگاه رگه هاى 
اين  در  اسلامى  فرهنگ  از  فردوسى  گزارش  تاثيرپذيرى 
دو  به  نمونه  براى  ما  اين جا  در  است.  آشكار  كاملاً  موارد 

خواب انوشيروان اشاره مى كنيم:

خواب انوشيروان درباره ى پيامبر اسلام 
كه  را  انوشيروان  مشهور  خواب  شاهنامه  در  فردوسى 
مسلمانان آن را يكى از معجزات پيامبر اسلام و از دلايل 
مى كند.  نقل  كرده  اند،  ثبت  حضرت  آن  نبوّت  شواهد  و 
هم چون  متون  بسيارى  در  كه  است  همان  خواب  اين 
تاريخ بلعمى و فارسنامه ابن بلخى آمده است كه خسرو 
انوشيروان خود در شب ولادت حضرت رسول خواب ديد 
كه كنگره  ايوان مداين به زمين افتاد و نورى از جانب حجاز 
«موبدان  شب  همان  ساخت.  روشن  را  جهان  كه  بتابيد 
نيز  ساسانى  دولت  رسمى  موبد  بزرگ ترين  يعنى  موبد» 
به خواب ديد كه اشتران كوچك تازيان بر اشتران بزرگ 

كه  بود  خواب ها  اين  بازگويى  پى  در  شدند.  غالب  ايرانى 
از سوى خسرو انوشيروان به نعمان بن منذر حاكم حيره 
دستور داده شد تا بهترين معبّر عرب را براى تعبير خواب 
وى احضار كنند. صدور فرمان مزبور بنا به روايات اسلامى، 
به تعبير اين خواب از سوى شقّ و سطيح كاهن مى انجامد. 
نظم  به  چنين  شاهنامه  در  را  مضامين  همين  فردوسى 

درآورده است:
گريست كسرى  عهد،  آن  بــر  ـــراوان  ف

بزيست كسرى  ســال  يك  عهد،  از  پس 
نيايش كنان شــب  يــك  ســال،  ــن  اي در 

ستايش كنان شــد  ـــدرون  ان خــواب  بــه 
خــواب بــه  ـــش  روان روشــن  ــد  دي چنان 

ــتــاب آف ــكــى  ي بــرآمــد  شــب  در  كــه 
ــرش ب از  ـــان  ـــردب ن ـــه ى  ـــاي پ ــل  ــه چ

ســرش ــوان  ــي ك اوج  ــا  ت ــت  ــى رف م ــه  ك
حــجــاز از  ـــان  ـــردب ن ــن  ــري ب بـــرآمـــد 

ــى و نــاز ــشّ ــه ك خــرامــان خــرامــان ب
ـــور كــرد ــر ن ـــاف پ ــا ق ـــاف ت ــان ق ــه ج

كرد ــور  س ماتمى،  ــد  بُ كــه  جــا  هــر  بــه 
دور و  ــك  ــزدي ن ز  ــا  ج ــر  ه ـــاق  آف در 

نــور ــافــت  ي او  فـــرّ  از  ــه  ن كـــان  ــد  ــبُ ن
ــد ــزديــك ران ــور ن ــد ن ــه هــر جــا كــه بُ ب

ماند ــك  ــاري ت ــه  ك كــســرى  ـــوان  اي ــز  ج

خواب  اين  تعبير  بزرگمهر  فردوسى،  گزارش  به  سپس 
انوشيروان را براى او باز گفت، ليكن از آن جا كه فردوسى 
خود  انوشيروان،  خواب  تعبير  گزارش  در  است،  مسلمان 
را  شق القمر)  جمله  (از  پيامبر  معجزات  و  اسلام  حقانيت 
از زبان بزرگمهر به نظم درآورده است، درحالى كه مسلّم 
اسلام  ظهور  از  پيش  سال ها  بزرگمهر  كه  است  ثابت  و 
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نمى تواند از وقوع چنين معجزه اى كه هنوز اتفاق نيفتاده 
است، آگاهى داشته باشد. پس بايد اعتراف كرد كه اين 
گفتار، نمودى از باورهاى خالق شاهنامه است كه در مقام 
بزرگمهر  سوى  از  آن  تعبير  و  انوشيروان  خواب  گزارش 
باورهاى اسلامى خويش را بر آن گزارش افزوده و گفته 

است:
بيش ــال  س چهل  ــا  ت در  روز  ــن  اي از 

پيش پـــاى  تــازيــان  از  ـــردى  م نــهــد 
ــى ــت راس ره  ــرد  ــي گ ــش  ــي پ در  كـــه 

كــاســتــى و  ــــژّى  ك هـــر  ز  بــپــيــچــد 
ـــن زرتــشــت را ـــد دي بــه هــم بــر زن

ــه چـــون نــمــايــد ســرانــگــشــت را ــه م ب
او انــگــشــت  ز  گــــردد  نــيــمــه  دو  ــه  ب

او پــشــت  كــســى  نبيند  ــوشــش  ك ــه  ب
بلند بـــرآيـــد  ــه  ــاي پ ســـه  ــخــت  ت بـــه 

پند گــفــتــار  ــه  ب را  ــان  جــه ــر  م دهـــد 
بــود نــبــيــره  ــك  ي ــو  ت ز  وى  از  ــس  پ

بــود تــبــيــره  و  كـــوس  و  پــيــل  ــا  ب ــه  ك
حجاز از  او،  بــر  بــتــازد  ــاهــى  ســپ

جــهــاز و  ــح  ــي ســل ـــــدارد  ن ـــه  ـــرچ اگ

ــده ــن س ــش ــه رســــم ج ــم ــيــفــتــد ه ب
ــشــكــده ــه آت ـــدان جــمــل ـــاك شــــود خ

خاك بــه  را  او  مــر  آرد  انــدر  تخت  ز 
پاك جمله  جهان  مــر  كند  گـــردان  ز 

بود گفته  خود  جاماسب  گشتاسب،  به 
بود آشفته  راه  ايــن  و  راز  ايــن  از 

خواب ديگر انوشيروان 
انوشيروان در عالم  رؤيا ديد كه درختى در كنار كاخ او 
روييده است و در كنار آن، گرازى با او از يك پياله شراب 

مى نوشد. تعبير اين خواب به دست بزرگمهر نوجوان موجب 
بركشيده شدن بزرگمهر شد. فردوسى پيش از ورود به اين 
كه  خوابى  و  عام  طور  به  خواب  اهميت  درباره   داستان، 
به  باشد،  ديده  كشور)  كل  نماد  عنوان  (به  جهان»  «شاه 
طور خاص (با گوشه ى چشمى به روايت معروف اسلامى 

كه رؤيا را جزئى از اجزاى نبوّت مى داند) مى گويد:
نــشــمــرى ــده  ــه ــي ب را  ــــواب  خ ــر  ــگ ن

پــيــغــمــبــرى... ز  ــــش  دانَ ــره  ــه ب يــكــى 
روان نوشين  شــاه  بـُـد  خفته  شبى 

ــوان ج ـــت  دول و  ــدار  ــي ب و  پــيــر  خـــرد 
تخت پيش  كــز  ــواب  خ در  ــد  دي چنان 

ــى يـــك خــســروانــى درخـــت ــت ــرُس ب
ــى ــت ــاراس ــي ب دل  را  ــاه  ــش ــن ــه ش

خواستى ــران  ــگ ــش رام و  رود  و  مِــى 
ــاز ن و  آرام  ـــــاه  آن گ ـــر  ب آن  ابــــا 

ـــدان گـــراز ــى تـــيـــزدن ــك نــشــســتــى ي
ــى ــت آراس ــــوردن  خ ـــى  مِ و  نشستى 

خواستى روان  نوشين  ــام  ج از  ــى  مِ
بزرگمهر اين خواب را چنين تعبير مى كند كه جوانى در 
شبستان شاه خود را به شكل زنان درآورده و جامه ى زنان 

پوشيده و با يكى از همسران شاه نرد عشق مى بازد:
تو  خـــان  در  ــه  ك ــاســخ  پ داد  چنين 

مـــيـــان بـــتـــان شـــبـــســـتـــان تــو
خويشتن ــز  ك ــاســت  ــرن ب ـــرد  م يــكــى 

ـــرده اســـت زن ــه ك ــام ــــش ج ــه آراي ب

راه  پارسى  منثور  متون  به  شاهنامه  از  البته  حكايت  اين 
يافته است و از جمله در جوامع الحكايات محمد عوفى و 

لطائف الطوائف فخرالدين على صفى هم آمده است.
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رؤياى شخص فردوسى
خوابى كه فردوسى خود درباره  سلطان محمود غزنوى ديده 
است، نيز در شاهنامه ذكر شده است، هرچند مى دانيم كه 

اين خواب، در واقع، به خلاف ميل فردوسى تعبير شد:
ــيــن ـــشـــه ى شـــهـــريـــار زم ـــدي ـــر ان ب

ــن ــري آف از  پـــر  لـــب  ــى  شــب بــخــفــتــم 
ــه خــواب ـــم ب ــد روشـــن روان چــنــان دي

آب ز  ــد  ــرآم ب شمعى  رخــشــنــده  ــه  ك
لاژورد شـــب  ــتــى  ــي گ روى  ــه  ــم ه

زرد يــاقــوت  چــو  گشتى  شمع،  آن  از 
مــاه ــو  چ ــارى  ــري ــه ش او  ــر  ب نشسته 

ــلاه ـــان ك ـــاج بـــر ســـر بـــه س ــكــى ت ي
ميل دو  ســپــاهــش  بــركــشــيــده  رده 

پيل ـــده  ژن هفتصد  چپش  ــت  دس ــه  ب
پاى ــه  ب پيشش  ــور  ــت دس پــاك  يكى 

رهنماى را  ــاه  ش ــن  دي ــه  ب و  داد  ــه  ب
شــاه فـــرّ  از  ــر  س گشتى  ــره  خــي مـــرا 

سپاه ــدان  ــن چ و  پــيــلان  ـــده  ژن وزان 

گاه؟ و  تاج  يا  است  ماه  و  چرخ  اين  كه 
سپاه؟ ــا  ي ـــدرش  ان پيش  ســتــاره ســت 

ديــدمــى ــروى  ــس خ ــره ى  ــه چ آن  ــو  چ
بــپــرســيــدمــى ــــداران  ــــام ن آن  از 

بــنــده انــد وِرا  ــــوران  ت و  ــــران  اي ــه  ب
ــد ــده ان زن او  ــان  ــرم ف ــه  ب و  راى  ــه  ب

هند و  است  روم  شاه  كاين  گفت:  يكى 
سند ـــــاى  دري ــش  ــي پ تـــا  قـــنّـــوج  ز 

ـــزرگ ــود، شــــاه ب ــم ــح جـــهـــانـــدار م
گرگ و  ميش  همه  آرَد  آبشخور  بــه 

بشست ــادر  م شير  از  لــب  ــودك  ك چــو 
نخست ــد  ــوي گ مــحــمــود  گــهــواره  ــه  ب

نتيجه
براى  وسيله اى  و  شهودى  شناخت  ابزار  شاهنامه  در  رؤيا 
ادراك ماوراء طبيعى ا ست. اكثر رويدادهاى مهم، پيش از 
وقوع در خواب به پهلوانان و پادشاهان الهام شده است. 
فردوسى به تعبير خواب معتقد بوده و معبّران در  شاهنامه 
كه  بوده اند  بزرگ  روحانيان  و  حكيمان  موبدان،  اغلب 
توانسته اند حوادث آينده را با تعبير درست پيشگويى كنند. 
از  فردوسى  شخصى  تجربه ى  امر،  نهايت  در  همه،  اين  با 
خواب ديدنِ «جهاندار محمود، شاه بزرگ» درست از آب 
درنيامد و سلطان محمود قدر اين كار خطير را نشناخت.

فهرست منابع ومآخذ:
1- امين، حسن، دايرة المعارف خواب و رؤيا، تهران، دايرة المعارف 

ايران شناسى
2- فروم، اريك، زبان از ياد رفته، ترجمه ى ابراهيم امانت، تهران، 

انتشارات فيروزه، 1378
تهران،  گنابادى،  پروين  محمد  ترجمه ى  مقدمه،  خلدون،  ابن   -3

انتشارات علمى و فرهنگى 
4- فردوسى، شاهنامه، ژول مول، تهران، كتاب هاى جيبى، 1353،

وزارت  گنابادى،  پروين  محمد  تاريخ،  محمد،  ابوعلى  بلعمى،   -5
فرهنگ، 1341

6- ابن بلخى، فارسنامه، منصور رستگار فسايى، شيراز
7- جامى، شواهد النبوة ، سيدحسن امين، تهران

8- عوفى، محمد، جوامع الحكايات و لوامع الروايات
معانى،  گلچين  احمد  الطوائف،  لطائف  صفى،  على  فخرالدين   -9

تهران، اقبال
اميركبير،  تهران،  شاهنامه،  و  فردوسى  طباطبايى،  محيط   -10

1369


